
ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      دی  ١۴٠٠      شماره ۲۴٧

  معصومه ماه پیکر|دو سال از شهادت ســردار شهید حاج قاســم ســلیمانی و همراهانش می گذرد. روزهایی که یادآوری خاطراتش هنوز هم دل ها 
را به درد می آورد. همراه با حاج قاســم، ٤ نفر از همرزمانش هم به شهادت رسیدند. ٤ مدافع حرم و سربازی که ســال ها در کنار فرمانده از حرم آل الله  
دفاع کردند و حتی در لحظه شــهادت هم فرمانده خود را تنها نگذاشــتند. ١٣ دی ماه، دومین سالگرد شهادت ســردار سلیمانی و همرزمانش 
بهانه ای شــد ســراغ خانواده شــهیدان حســین پورجعفری، هادی طارمی، شــهروز مظفری نیــا و وحید زمانی نیــا برویم تا برایمان از ســبک 

زندگی و خاطرات این شهدا بگویند. 

گفت وگوی کوتاه با خانواده مدافعانی که همراه با شهید سلیمانی به شهادت رسیدند

شهيد حســين پورجعفری را همه به عنوان دوست و محرم اسرار حاج 
قاســم می شناســند. او متولد ســال ١٣٤٢ درگلباف کرمان است و 
آشنايی اش با حاج قاسم به ســال ٦٣ و ٦٤ باز می گردد. محمدحسين 
پورجعفری فرزند شــهيد پورجعفری می گويد: « از بابا شنيده ام وقتی 
مسئول دبيرخانه لشــکر ٤١ ثاراالله کرمان بود با سردار سليمانی آشنا 
شد. بابا ســال ٧٦ به نيروی ســپاه قدس پيوســت و تا لحظه شهادت 
سردار، هميشه کنارش بود.» شهيد پورجعفری به نماز اول وقت خيلی 
اهميت می داد. فرزند شــهيد برايمان تعريف می کند: « بابا حسين به 
نماز اول وقت خيلی اهميت می داد و هميشه می گفت اول، دوم و سوم 
خواندن نماز اول وقت، بچه ها يادتان باشــد بــه کار بگوييد نماز دارم 
، به نماز نگوييد کار دارم. احتــرام به بزرگ ترها و پــدر و مادر برايش 
خيلی مهم بود. يادم هست سال ٨١ خانواده ام تهران زندگی می کردند 
و من در کرمان دانشــجو بودم، ماهی يکی دو بار بــه تهران می آمدم. 
وقت رفتن بابا مرا تا راه آهن می رســاند و خيلی تأکيد داشــت درس 
بخوانم و هميشه از اثرات احترام به بزرگ ترها برايم می گفت.» دوستان 
مشترک شــهيد پورجعفری و سردار سليمانی، شــهيد پور جعفری را 
مخزن اسرار حاج قاســم می ناميدند. محمدحسين از رفاقت بابا با حاج 
قاسم می گويد: « بابا و سردار سليمانی نه تنها دو رفيق بلکه با هم برادر 
بودند و به قول خواهرم آنها مانند صدف و مرواريد بودند و حتی لحظه 
شهادت هم همديگر را تنها نگذاشتند. دوستان پدر می گويند او محرم 
اسرار حاج قاسم بوده است.» محمدحســين از روزی که خبر شهادت 
پدر را شنيد برايمان تعريف می کند: « صبح تلفن همراهم زنگ خورد، 
خواهر کوچکم بود با اضطراب گفت تلويزيون را روشن کن. گفت سردار 

سليمانی شهيد شد، فکر کنم بابا هم شهيد شده.»

شهيد شهروز مظفری نيا فرمانده تيم حفاظت حاج قاسم هم يکی ديگر 
از کسانی است که همراه با او به شهادت رسيد. شهيد مظفری نيا متولد 
تيرماه سال ١٣٥٧ بود. آن طور که برادر شهيد می گويد آشنايی شهيد 
مظفری نيا با حاج قاســم به ١٢ ســال پيش بازمی گردد. برادر شهيد 
مظفری نيا از ويژگی های برادر شــهيدش می گويد: «داداش شــهروز 
فردی جدی، شجاع و تيزبين بود. شــجاعت و مهربانی اش زبانزد همه 
بود. همه خاطراتم با او به مســافرت های خانوادگــی و دورهمی های 
خانواده بازمی گردد. خوش مســافرت بود و هميشه سعی می کرد در 

مسافرت ها به همه خوش بگذرد.»
به گفته برادر شــهيدمظفری نيا، او هيچ وقت از کارها و همراهی اش با 
سردار سليمانی برايشــان نمی گفته. او می گويد: « اين اواخر رفتارش 
جور ديگری شــده بود انگار زمينی نبود و بايد پر می کشيد. در آخرين 
ديدارمان موقع خداحافظی نگاهش دلشــوره عجيبی به دلم انداخت. 
به ياد دارم شــب قبل از شــهادتش خانه مادرمان بوديم. مادر تدارک 
ناهار فردا را می ديد تا وقتی شــهروز از مأموريت آمد ناهار را همه با هم 
بخوريم. صبح روز جمعه ١٣ دی ســاعت ٧ صبح همسرم مرا از خواب 
بيدار کرد با ديدن خبر زيرنويس برنامه شــبکه ٦ از شهادت حاج قاسم 
و همراهانش مطلع شــدم. حالا دليل آن همه دلشوره ام را می دانستم 
شهروز برای هميشــه از پيش ما رفت. برادرم همواره از رشادت سردار 
حاج قاسم ســليمانی و رزمندگان مدافع حرم در ســوريه و عراق و نيز 
اوج زيبايی شهادت شهيد محســن حججی خاطره و سخن می گفت. 
شــهادت آرزوی ديرينه برادرم بود و می گفت می خواهم مثل شــهيد 
حججی شــهيد بشــوم که پوزه آمريکا و رژيم صهيونيستی به خاک 

ماليده شود.»

ای دوستان حاج قاسم که درآسمانید

برادر شهید مظفری نیا:

مهربانی 
شهروز زبانزد 

همه بود

یادنامه سردار دل ها

فرزند شهید پورجعفری :

بابا، محرم 
اسرار حاج 

قاسم بود


